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  نه

  
  

  سخن مترجمان
  

رو داريد يكي از معدود كتابهـايي اسـت كـه منحـصراً و بـه طـور                  كه در پيش    كتابي  
ايـن بررسـي از     . پـردازد   شـناختي بـه بررسـي روايـت مـي           انـدازي زبـان     جامع از چشم  

ي و سياسـي صـورت گرفتـه اسـت و عـلاوه بـر ايـن                 هاي مختلف ادبي، اجتمـاع      جنبه
كتاب . گذارد  اي دقيق و مفصل از مطالعات اين حوزه در اختيار خواننده مي             تاريخچه

كتـاب  . روايات ادبي و روايـات غيرادبـي      : شود  به لحاظ محتوا به دو بخش تقسيم مي       
بـين  در فصول مربوط به روايات ادبي، با مهـارت و ريزبينـي خاصـي در مـرز دشـوار                    

دارد بدون آنكـه در ورطـه يكـسونگري و جانبـداري              شناسي و ادبيات گام برمي      زبان
اندازي اميـدبخش از كـارايي و         در فصول مربوط به روايات غيرادبي، چشم      . فرو غلتد 

  .شود شناختي در تحليل روايات اجتماعي و سياسي ارائه مي توانمندي ابزارهاي زبان
شناسـي   زبـان «، »شناسي و ادبيات زبان«، »شناسي روايت«اي  رشته هاي ميان  حوزه  

هايي نوپـا     در كشور ما حوزه   » شناسي سياسي   زبان«و  » شناسي حقوقي   زبان«،  »اجتماعي
هـا را     ضرورت ترجمه كتابي كه مقـدمات ورود بـه ايـن حـوزه               رو،  از اين . و جديدند 

ايـن ترجمـه    انـد كـه       مترجمان اميد داشته  . نظران پوشيده نيست    فراهم كند، بر صاحب   
منـدان    نقطه آغازي براي ادامه تحقيق بيشتر به دست دانشجويان، پژوهشگران و علاقه           

  .هايي باشد به چنين حوزه
رو بـوده اسـت     روبه يهاي بسيار ر همچون هر ترجمه ديگر با دشواري      ترجمه حاض   

» ابزارهـاي زبـاني   «و  » زبـان «خصوص به اين دليل كه در ايـن كتـاب تأكيـد اصـلي بـر                   به
اند تا آنجا كه ممكن است براي عبارات و اصـطلاحات             مترجمان كوشيده . ايات است رو

متن اصلي معادلي مناسب و گويا در زبان فارسي بيابند، معادلي كـه دقيقـاً همـان كـاربرد          
   دانش مترجمان  در مواردي كه يافتن اين معادلها ممكن نبوده يا از         . زباني را منعكس كند   



 

  ده

شك نظرات و پيشنهادات  بي. ي در پانويس آورده شده است خارج بوده است، توضيحات   
  .هاي ترجمه راهگشا خواهد بودوانندگان در رفع كمبودها و كاستيخ

 كـه قلـم مـا از        انـد   نظراني مـا را يـاري داده        در تحقق اين ترجمه اساتيد و صاحب        
كتـر  دانـيم از د     در ابتدا بـر خـود فـرض مـي         . گزاري از آنها قاصر است      قدرداني و سپاس  

هاي نظري نقد     شناسي دانشگاه تهران و پژوهنده در زمينه        شناس استاد زبان    محمد حق   علي
هم در كلاس درس و هم در جلسات مشاوره از          . گزاري كنيم  ادبي از صميم قلب سپاس    
دريـغ ايـن اسـتاد        هـاي بـي   كمك. ايـم   هگشايشان برخوردار بوده  رهنمودهاي سودمند و را   

هاي دشوار و اشتياق وافـر ايـشان بـراي بـه ثمـر رسـيدن ايـن               هيابي واژ   گرانقدر در معادل  
. كنـيم   ايـن ترجمـه را بديـشان تقـديم مـي          . ترجمه، همواره بهترين مشوق ما بـوده اسـت        

شناسي دانشگاه تربيـت مـدرس و مـدير گـروه        همچنين از دكتر ارسلان گلفام استاد زبان      
اوم ايشان اين ترجمـه را هـم    شناسي در انتشارات سمت كه تشويق و راهنماييهاي مد          زبان

دكتر فـردوس   . ممكن ساخته و هم به انجام رسانيده است، كمال تشكر و قدرداني داريم            
شناسـي و   شناسي دانشگاه تربيت مـدرس و اسـتاد حـوزه زبـان            آقاگلزاده مدير گروه زبان   

انـد و مـا را در رفـع          ادبيات مشوق و راهنماي ما در بـه انجـام رسـاندن ايـن ترجمـه بـوده                 
از اساتيد  . كنيم  سپاس فراوان خود را به ايشان تقديم مي       . اند  مشكلات ترجمه ياري نموده   

شناسـي دانـشگاه    بزرگوارمان در دوره تحصيل دكتر علي افخمي استاد محترم گروه زبان      
تهران و سركار خانم دكتر فريده پورگيو استاد زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه شيراز كه               

ــي و عم  ــهاي علم ــه  درس ــشان آموخت ــسيار از اي ــي ب ــف و    ل ــدار لط ــواره وام ــم و هم اي
خـانم مـريم جـابر ويراسـتار        . كنـيم   شان هستيم، صميمانه تشكر و قدرداني مي        بزرگواري

محترم انتشارات سمت بخشي از كار ويرايش را به عهده گرفتند و آن را به بهترين وجـه                  
خــانم معيــري مــسئول گــروه از . گــزاريم از ايــشان از جــان ســپاس. بــه انجــام رســانيدند

 بخـش تـدوين و ويـرايش        شناسـي سـمت و همچنـين تمـامي كاركنـان زحمـتكش              زبان
  .يمرانتشارات سمت كمال تشكر و قدرداني را دا

مان، به خاطر صبر و حوصله،  ويژه پدر و مادر گرامي به هايمان، خانواده از سرانجام  
 .گزاريم مه از صميم قلب سپاسحمايت روحي و اشتياقشان براي به ثمر رسيدن اين ترج



 

1  

  
  

  گفتارشپي
  
  

 كنـد؛   شماري در تعامل انساني ايفا مي       مختلف بي  هايدر همه جا هست و نقش     روايت  
طـور كـه از      همـان . بنابراين حوزه تحقيق اين كتاب بايد با دقت بسيار مـشخص شـود            

آيد، هدف من نوشتن درآمدي انتقادي است و اميدوارم          مياثر حاضر بر  عنوان فرعي   
 ايـن  ،تـر   بـه بيـاني بـاز هـم دقيـق      ؛دي و واقعاً مقـدماتي باشـد       اين درآمد واقعاً انتقا    كه

دربـاره  ي  ختشـنا  بنياد يا زبـان   ـ   اندازهاي زبان  به طور مشخصي به چشم    درآمد انتقادي   
ت كه به طور منظم بـه زبـان         هاي بررسي رواي  روش: اند از   پردازد كه عبارت   روايت مي 

شـناختي     بر صورت زبـان    هاز آن پردازد و الگوهاي تحليل روايت كه تمرك       ها مي داستان
دليـل اصـلي چنـين      . شناسـي اسـت    نظـر زبـان   مها يا ساختار قابل توصيف آنها از        روايت

منطـق و پويـايي رفتـار زبـاني         منـد    تحليلـي و نظـام    بررسي  تأكيدي اين باور است كه      
اي كه در اينجا مورد      شيوه. پرتو افكند تواند بر هر حوزه فرعي يا شيوه رفتار زباني           مي
  .گرفته روايت استجه قراروت

راگيـر و جـذابي باشـد؟ و چـه          شود روايت چنين پديـده ف      عاملي باعث مي  چه  
؟  خود آغـاز كنـد     كه روايتي از آنِ    به چنين سؤالي پاسخ دهد بدون آن       تواند كسي مي 

دهد حقيقت ايـن اسـت كـه روايـت در همـه جـا                 من نشان مي   ينكه جمله آغاز    چنان
 از مرتـب كـردن تختخـواب        ،دهيم كه انجام مي  كاري   هر. هست يا بالقوه چنين است    

با  ـ   تركيب اينهاگيو توجه كنيد كه چگون(تا درست كردن صبحانه تا دوش گرفتن 
ريـزي   قالب ، ديده،روايتمنزلة تواند به  مي) سازد ي ـ روايتي چندرويدادي مي هر ترتيب

  ،)شـده  مشكلات برطـرف  (2ماجرا، 1زمينهها،  و پايان، شخصيتروايتي با ميانه ـ  و بازگو شود
                                                                                                                    
1.  setting 
2.  drama 



 ـ انتقادي شناختي درآمدي زبان: شناسي روايت      2

  

 داسـتان صـبحانه     3 اخلاقـي  توان نتيجة  مي ( اخلاقي ة نتيج  و »جنبه انساني «،  2، راز 1تعليق
 .)»تستر را هنگام پخت هليم تميز نكنيد      «درست كردن را به اين صورت بيان كرد كه          

 .آموزيم ة خود و جهان پيرامونمان مي     از چنين روايات كوچك و بزرگي بيشتر دربار       
بـه  خود  ساختن، درك و سپس از ياد نبردن يك روايت، فهميدن چيزهايي است كه              

  .كنند كمك ميچيزهاي ديگر درك 
هاي شفاهي و كتبي در زندگي ما فقط وقتي به          ميزان فراگير و مهم بودن روايت     

ايـم    شـكال روايـت كـه بـدانها وابـسته         به اَ شود كه ديگر      روشن مي  كننده  ي خيره طور
نامـه و   زنـدگي : انـد از   ايـن اشـكال عبـارت     . گـاه و منبـع الهـام نينديـشيم         عنوان تكيه   به

ها،    مقالات خبري در بسياري از رسانه      وگزارشها  ، متون تاريخي،     شخصي نامه زندگي
هاي شخصي و خاطرات، رمان، داستان جنايي، داستان عاشقانه، پيـشينه پزشـكي،              نامه

هاي عملكـرد   ، گزارش ـ »حوادث «ازسوابق تحصيلي، سوابق شغلي، گزارشهاي پليسي       
ي روزمـره دربـاره خـود و         داسـتانهايي كـه در طـول زنـدگ         ،تـر از همـه      و مهـم   سالانه

 اينهـا فقـط   .درد مشتمل بر داستانهاي كاميابي و ناكـامي، لـذت و   ـ  يمگوي ديگران مي
انـد و بـه زنـدگي مـا      ند كه از لحاظ صورت و نقش آشكارا روايت      ا  برخي از مواردي  

  . دهند شكل مي
منظـور  هاي ذهني ديگر را در نظر بگيريم كه بـه      توانيم بسياري از مشغله     اما مي 

دانشجويان حقـوق كـه در فهـم و         . »آوريم به صورت روايت در مي    « آنها را    شان،فهم
عنـوان يـك رونـد        تواننـد بـه     كوشند نيز مي    مي قانون مربوط به دزدي      پيامدهايحفظ  
بعيت يا سرپيچي از    كه ت بريزند  اي   رونده  ان پيش سازي، قانونها را در قالب داست       مفهوم

تـوان بـه     كل قانون جـزا را نيـز مـي        . بخشد سنت و بازنگريهاي قانوني به آن شكل مي       
هـاي نـارواي اجتمـاعي و    داسـتان رفتار : زنگري در نظـر آورد داسـتاني قابـل بـا     شكل  

» نِ قـانونِ  داسـتا «ايـن   . يابنـد  د هنگامي كه اين رفتارها بروز مي      روشهاي اصلاح موجو  
را بــا ) يواقعــي و فرضــ(تــر  شــمار نامحــدودي از رويــدادهاي مــشخصجانبــه،  همــه

                                                                                                                    
1.  suspense 
2.  enigma 
3.  moral  
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ها انجام  اگر اين كار را در آن موقعيت      : ردگي انگيز دربر مي    پيامدهاي محتمل ولي بحث   
  . گيريد ض چنين و چنان مجازاتهايي قرار ميدهيد، در معر

ما اغلـب  . وايت به نظر آيدعلم نيز ممكن است در نگاه اول بسيار متفاوت از ر  
 يا به عبارتي گنجينه مقدس دانش عينـي  ،ناپذيراي از حقايق ترديد   علم را منبع فزاينده   

از  غنـي امـا ايـستا        اين توصـيف  : دانيم مي ،جهانهاي    پديدهدرباره چگونگي عملكرد    
در  هـم در نظريـه و هـم         يبرداشـت با اين حال، چنـين      . كاملاً دور است  » گويي  داستان«

 در حال تكـوين و      روايتِمنزلة  از لحاظ نظري تأكيد بر تحقيق علمي به         . خطاستل  عم
هاي عقلـي آن     نظرهايي كه در پايه    و با تجديد   (اي عادي است   ئلهپذير اكنون مس   اصلاح

ت توصـيفي و توضـيحي بهتـر و         صورت گرفته است اين گزارش بازنگري شـده، قـدر         
و از لحـاظ عملـي نيـز فقـط بايـد بـه             ). آورد پـذيري بيـشتري را بـه همـراه مـي            عموميت

  . در فهم ملاحظه كردرا چگونگي تدريس علوم در مدارس انديشيد تا اهميت روايت 
از تـوان مفـاهيم سـوخت، انـرژي و كـار را              در مدارس ابتدايي مـي     ،لامثبراي  

گيري  وخيز كردن و سوخت      درباره خوردن صبحانه قبل از جست      گويي  داستانطريق  
ها را نفهمـد و     اگر كودك معني ايـن داسـتان      . س كرد ماشين قبل از سفر طولاني تدري     

ها را درك  مراحل هـر داسـتان و نيـز شـباهتهاي قياسـي بـين داسـتان       روابط منطقي بين 
دروس در دبيرستان ممكن است      ارائه   نحوة. م مورد نظر را نخواهد فهميد     نكند، مفاهي 

  هر كـار براي نمونه،. يابند روشهاي روايي همچنان ادامه مي، اما تر باشد تر يا نظري    رسمي
ريزي شده و هدايت شده       شناسي داستاني طرح    آزمايشگاهي فيزيك، شيمي يا زيست    

 درهيـدروژن    آزاد شدن آزمايش  .  اصلي آن است   ةكنند آموز شركت   است كه دانش  
زمايـشگاه   بـراي معلـم و دسـتيار آ        ،هاي مس با اسيد سـولفوريك       براده هنگام تركيب 

اما !). دهند يگر آن را به اين صورت انجام نمي      آنها د  ،اوه(داستاني بسيار قديمي است     
 تجربه اجباري و شخـصي اسـت كـه نتيجـة          براي كودك داستاني جديد يا روايتي از        

 ،1مجهـول در وجـه  را آزمـايش  ايـن  شرح  پس از آن بايد .اخلاقي آن را بايد بياموزد   
  .»بنويسد«گيرد،   ميهق انساني را ناديدئكه علا

                                                                                                                    
1.  passive voice 
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تواند به طـور      اي است كه مي      يادآور اين باشد كه روايت شيوه      اگر مطالب بالا  
، اكنـون   دهـد اي از فعاليت انساني گزارش       دربارة تقريباً هر جنبه   مستقيم  مستقيم يا غير  

بــه روايــت در مفهــومي محــدودتر فــصول آينــده تقريبــاً تمــام بايــد تأكيــد كــنم كــه 
هاي عاميانه، داسـتانهايي بـه نقـل از كودكـان و بـراي                يات ادبي، قصه  روا: ندپرداز مي

. هـا   و داسـتانهاي خبـري رسـانه       هاشده در گفتگو     گنجانده هاي شفاهيِ كودكان، روايت 
آنهـا   شناختي وجود دارد كـه اميـدوارم همـسانيِ         هايي زبان بين اين انواع داستان شباهت    

نيز وجـود دارد كـه      شناختي   هايي زبان وتآور و همچنين تفا     نه ملال برانگيز باشد،   تفكر
  . را باعث شوندمهارناپذيري  ناهمگني تاقدر مهم نيستند  آن

 حذف و اضافه يـا      و چند هاي جزئي،   شامل بازنگريها و دگرگويي   ويرايش دوم   
بـرآوردن ايـن    و با توجـه بـه       كتاب  تناسب حجم   به  توضيحات مفصل،   . شود  ميبسط  

ماتي مناسـبي گفتـه شـود،     شـناختي و مقـد      زبـان  شرط كه درباره هر موضوعي مطالب     
هاي  ، شيوه )1ـ3(ودن  ـي ب ـرواي: اند از   بارتـعديد  ـهاي كاملاً ج  ـبخش. اند  رل شده ـكنت

 در  بـاو  ل هاي  ه، كاربرد نظري  )4ـ 8(، روايت فيلم    )4ـ7(، تعليق و تحير     )3ـ 7(روايتگري  
هاي خبري  ار و تحليل داستان   ، ساخت )7ـ 6(مند   هاي داستاني نظام    هـگون،  )6ـ11(ادبيات  

هاي همه بخش . هستند) 8 ـ7( يتـو جنس ) 8 ـ 6،   8 ـ4 تا   8 ـ2(شده و اينترنتي     مهمِ چاپ 
مـد  آفـصل كـاملاً بـازنگري و روز        در پايـان هـر       مطالعة بيشتر و توضيحات و تمرينها     

  .اند شده
 خاصـي از ويـرايش اول را حفـظ          هـاي روشـنگر    گـاهي تحليل   ،از طرف ديگر  

 در سـالهاي    اند كه   حتي جاهايي كه اين تحليلها از رويكردهايي استفاده كرده         ام  كرده
 بـه طـوري    ، بنا شـده اسـت     بلي بر پايه كار ق     اغلب كار جديد . اند اخير بيشتر بسط يافته   

  .همچنان مهم و واقعاً مقدماتي باقي بماندقبلي كه كار 
ث الگوهـا و    تـر، ارائـه و بح ـ       خصوص فصول اوليـه و ادبـي        ، به در فصول آينده  

ها اغلب مستلزم ارجاع مبسوط به يك يا چند متن ادبي مشهور بـوده اسـت كـه                   نظريه
بـه  بنابراين بهتـرين روش خوانـدن ايـن فـصول           . ام عنوان نمونه در نظر گرفته      آنها را به  

ايـن  . ها براي مراجعه مـستقيم اسـت  خاطر داشتن دقيق اين روايتها و نيز دسترسي به آن         
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 ،هـا دوبليني  كتـاب  از» مـرده «و  » ولـين اِ«: شـود  داستانهاي زير مي  ة خاص شامل    مجموع
 ؛ نوشـته ويليـام فـاكنر    ،»سـوزي انبار«و  » آن خورشيد شـامگاهي   «؛  نوشته جيمز جويس  

بـسياري از   دربارة  .  اثر ولاديمير ناباكوف   پنين نوشته كاترين مانسفيلد و      ،»خوشبختي«
بحـث  دبـي ديگـر در طـول كتـاب           بلند، شفاهي و كتبي، ادبي و غيرا       روايات كوتاه و  

  .شده ربط خاصي با پنج فصل اول دارندشد، اما شش روايت ذكرخواهد 
بيگـاه كلمـات     و  توان از كاربرد گـاه     ندرت مي  شناختي به   يك درآمد زبان  در  

در آغــاز ممكــن اســت بــراي افــرادي كــه واحــدهاي  ايــن امــر . اجتنــاب كــردفنــي 
را ممكن   ام حداقل زبان فنيِ    من كوشيده . باشد ناخوشايند   اند شناسي را نگذرانده    زبان

 .به كار ببرم و اصطلاحات را هنگام ارائه بحث توضيح دهم




